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درباره آثار سعید خاورنژاد در گالري ایرانشهر بهمن ۹۵
دیدن در عین ندیدن، ندیدن عین دیدن

در نمایشــگاه امر گشوده  سعید خاورنژاد (با پیشینه موسیقایي اش)، 
تابلوهایي ســیاه و سفید و تصاویر انتزاعي خاکستري و میني مالي وجود 
دارند که ما را به یاد آرت اینفورمال مي اندازند. این آثار انتزاعي را مي توان 
به نحوي نگریســت که با کدهاي دوگانه صفر و یک، رنگ هاي ســیاه و 
ســفید، خطوط عمودي و افقي و نیز عناصر کوچک و بزرگ رمزگشــایي 
مي شــوند و از سوي دیگر شکل هاي پیچیده، قرینه و حساب شده پوست 
جانوران و فرم هاي ارگانیک طبیعي را به روش پسامیني مالیستي تداعي 
مي کننــد که به تلفیقــي از کارهاي رابرت موریس، مــارک توبي و آنري 
میشو شــباهت مي یابند. باید گفت یکدســتي خاصي در نام گذاري آثار 
دیده نمي شود و شــاید هنرمند صرفا از عناوین به عنوان وجه مشخصه 
تابلوها اســتفاده کرده اســت؛ عناویني که مانند کدها تنها نشــانگرند و 
روایتگر هیچ گونه حدیث محتوایي مشخصي نیستند: خواب مغناطیسي، 
گدازش هســته اي و برفک که شــاید به روان، خواب، خیال یا عناصر ریز 
اتمي مرتبط باشند. ایگدرازیل و اژدها نیز عناوین دیگر آثار این نمایشگاه 
به شــمار مي آیند. ازاین رو محتملا نمي توانیم با تکیه به آنها، هیچ گونه 
تعیني به چنین اشــکال انتزاعي- فیگوراتیو بدهیم...، اما از سوي دیگر 
هم مي توان یک روایــت براي چنین عناوین پراکنــده اي در نظر گرفت. 
عناوین آثار از ورودي سمت چپ به طرف راست نمایشگاه از این قرارند: 
ایگدرازیــل، اژدها، برفک، خواب مغناطیســي، گدازش هســته اي و... . 
ایگدرازیل عنوان یک مجموعه شش لته اي است که نشانِ درخت زندگي 
در عقاید اسطوره اي مردم ژرمن است که ۹ اقلیم را به هم متصل مي کند. 
با این تفســیر به درخت ایگدرازیل خاورنژاد نــگاه مي کنیم تا واقعا این 
درخــت را با حداقل ۹ اقلیم در آن بازشناســیم، اما آیا مي توانیم؟ بیایید 
از این موضــوع بگذریم و یک لحظه به جاي این درخت و ویژگي هایش، 
به اســطوره ها فکر کنیم. اسطوره ها داستان ها یا افسانه هاي غیرقطعي 
و افســون زده اي هســتند که به زندگي ما تعین و آرامش داده اند. اینکه 
چگونه یک درخت مي تواند اصل و منشأ تمام جهان و اصل متحدکننده 
پاره ها و اقالیم ۹ گانه اش باشد، بخشي از همین توجیه است. به این ترتیب 
بــراي نمونه درخت زندگي به عنوان اصــل، به صورت نامتعیني علت 
یکپارچگي جهان ما را تضمین مي کند. شــاید بخشي از دغدغه هنرمند 
اشــاره به امور نامتعین و درعین حال بسترساز است که به چیستي ما در 
جهان پاسخ مي دهد. با توجه به ســیر عناوین مي توانیم سیر تکامل؛ از 
اســطوره تا دانش تکنولوژیک را متصور شویم: ســیر تکامل از اسطوره 
درخت زندگي تا گذر از رؤیاها، خواب ها، رمزها، توسل به مابعد الطبیعه 
و جهان مغناطیســي تا رســیدن به گدازش هســته اي. پس آن درخت 
اولیه به عنوان زیرایستاي جهان تبدیل به انرژي شده است. حرکت مسیر 
جهــان نه از ضــرورت به آزادي که از درخت به انرژي اتم بوده اســت، 
اما به موازات این همه پیشرفت خود انسان هم طي چندین میلیون سال 

پیشرفتي داشته است؟
بعــد از دیدن همه آثار که با طیف هاي خاکســتري شــکل یافته اند، 
ناگهان منابع نور خاموش مي شوند و فضاي گالري در تاریکي فرومي رود. 
در این صورت گویي تماشــاگر در تاریکخانه یک آتلیه یا کارگاه عکاســي 
قرار مي گیرد و به آرامي شــاهد تصاویري سبزرنگ است که بر پرده سیاه 

تابلوها ظهور مي کند. بازه زماني این خاموشي بسیار کوتاه است به حدي 
که به راحتي نمي توان تمام تابلوها و تصاویرشــان را به نظاره نشســت. 
براي دیدن تصاویر تابلوهاي دیگر باید صبر کرد و تعلیق را متحمل شــد 
تا بعد از چهار یا پنج دقیقه دوباره به اندازه یک دقیقه منابع نور خاموش 
شــوند و تصاویر به درســتي پدید آیند. بلادرنگ در این مرحله به غارهاي 
پارینه سنگي پرتاپ مي شویم. گویي در لایه هاي اکنونِ معطوف به آینده، 
گذشته تا خورده است. هر نقاشي اي، گویي به نحوي تمام تاریخ نقاشي را 
در خود تا مي زند، ازاین رو این گذار از فیگور پارینه به زبان انتزاع، از انتزاع 
به فیگور، از فیگور به انتزاع و از انتزاع به تصاویر فیگوراتیو معاصر در یک 
لحظه در این آثار تا خورده اند. ظهور میمون ها در این نمایشگاه- گرچه با 
سبکي متفاوت- آثار معاصر والتون فورد۱ و چیدمان هاي سیال و ریتمیک 
حیوانات ازســوي که گو کیانگ۲ را یادآور مي شــوند. به علاوه یک لحظه 
میمون هاي فیلم ادیسه فضایي: ۲۰۰۱ استنلي کوبریک را به ذهن متبادر 
مي کند. با ارجاع به فیلم مذکور شاید پیام این نمایشگاه این است که لایه 
بیروني جهان در حال پیشــرفت است، اما در پس چندین میلیون سال به 

نظر خود انسان با گذر از صورت میمون به انسان تحولي نداشته است.
دیوارنگاره هــاي غار، اولین ایده براي عکاســي یا ثبــت تصویر و نیز 
براي شــکل گیري ســینما بوده  اســت؛ آنجا کــه حرکت حیوانــات را با 
روي هم انداختــن تصاویر ترســیم مي کردنــد، حیواناتي که از پشــت و 
دهانــه غــار گذر مي کرده انــد و تابش منبــع نور از پشــت، باعث ایجاد 
سایه هایشــان روي دیواره غار مي شده و انســان را به ثبت آنها بر دیواره 
غار وامي داشــته اند. از وجه دیگري مي توان تمثیل غــار۳ افلاطون را به 
یاد آورد. زندانیان درون غار دست بســته پشــت به دهانه آن نشسته اند و 
قادر نیســتند هرآنچه از دهانه غار عبور مي کند را ببینند، صرفا به همان 
تصاویري که بر دیواره مي افتد به عنوان حقیقت بســنده مي کنند. اختلال 
در دیدن و به تعبیري قرارگرفتن در وضعیت کوري موقت، حقیقتي را بر 
ما عیان مي کند که در برابر توهم درخت ایگرازیل اولیه، در برابر آشــوب 
برفک ها و مکانیسم خواب مغناطیسي، امواج مغزي یا گدازش هسته اي 
در نور هم قادر به دیدنشان نبوده ایم. پس این تاریکي و تجربه کوري عین 
دیدن است، عین همان بستري اســت که تعین مي بخشد. ازاین رو کاملا 
برعکس غار افلاطون اســت. گویي آنچه در کوري موقت دیده مي شود 
گویاي حقیقت بیشــتري است و همین سایه ها عین حقیقتند. در تاریکي 
از زیر همان تصاویر سیاه و ســفید و خاکستري بي تفاوت، روایت خاصي 
از اســطوره تا روزگار دانش بیرون مي زند؛ دیــدن در عین ندیدن، ندیدن 
عین دیدن. این تاریکي یا این توقف موقت دوباره به پرســش کیســتي و 
چیستي ما پاسخ مي دهد. آثار سعید خاورنژاد با به هم آمیختن عرصه هاي 

مختلف هنري، معطوف به آینده است. 
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مکعب سفید

۱۵ هنرمند ایران و ۱۷ هنرمند اتریش مشارکت کردند
نان و نمک ایراني سر سفره اتریشي

شــرق: پروژه هنــري RTL:LTR، نام نمایشــگاهي اســت که بین 
هنرمندان کشور ایران و هنرمندان کشور اتریش در بهار، تابستان، پاییز 
و زمستان ۹۵ برگزار شد. این نمایشگاه حاصل تبادل فکر و همکاري 
نمایشــگاه گردانان ایرانــي، طــرلان رفیعي، یاشــار صمیمي مفخم 
به همراه پیتر آســمَن (Peter Assmann) از کشــور اتریش بود که 
برنامه ریزي آن از ســال ۱۳۹۴ در سفري که آسمن به ایران داشت و 
بر اساس خط فکري پروژه هاي کیوریتوري نان و نمک شکل گرفت.
نان و نمک، پروژه اي اســت که بر اساس مفهوم یک فرهنگ قدیمي 
ایراني- که البته در بسیاري از فرهنگ هاي دیگر نیز کم وبیش وجود 
دارد - شــکل گرفته و فعالیت مي کنــد. در توضیح پروژه هاي نان و 
نمک که از سوی رفیعي و صمیمي مفخم در تهران راه اندازي شده 
آمده اســت که «نان و نمک کمترین چیزي اســت که ما به مهمان 
خود تعارف مي کنیم تا رفاقتي پایدار به وجود بیاوریم. پیوندي که بر 
ســفره اي که نان و نمک در آن صرف شده، ناگسستني ترین پیوندي 
است که در فرهنگ ما وجود دارد. پروژه هاي نان و نمک که تاکنون 
نمایشــگاه ها و رویدادهایش را با همیــن تفکر بین فرهنگ ها انجام 

داده، سعي در ایجاد چنین پیوندي دارد».
عنوان نمایشــگاه برگرفته از اصطلاح هاي RTL و LTR است که 
در دنیاي انفورماتیک جهت نوشــتار را از چپ به راست و برعکس 
تعیین مي کند. این دو اصطلاح به عنوان قراردادي در برنامه نویســي 
و در صفحــات وب به خصوص براي دو خط لاتین و خط فارســي و 
عربــي به کار مي روند. همچنین راســت به چپ و چپ به راســت 
دلالت بر آنچه از شــرق به غرب فرســتاده مي شود و برعکس دارد 
و درعین حال جهت خواندن و نوشــتن، جهت حرکت دســت، بدن 
و نــگاه را تعیین مي کند. این جهــت (Orientation) در نظریه هاي 
تجسمي، سینمایي، آموزشي، روان شناسي و... ، همواره مورد توجه 
قرار گرفته و چه بســا که بارها ترجمــان این نظریات و متون به زبان 
مــا و از زبان ما به زبان هاي اروپایي بدون درنظرگرفتن این خصیصه 

انجام پذیرفته.
آثار این نمایشــگاه براي نخستین بار در بهار امسال در شهر ولس 
در کشــور اتریش و در گالري فوروم این شــهر با حضور هنرمندان و 
اهالي ادب و فرهنگ این کشــور گشایش یافت و سپس در تابستان، 

در گالري آرت مارکِ وین آثار به نمایش عموم درآمد.
سپس آثار اتریشي، در بنیاد لاجوردي در پاییز نمایش داده شد و 
آخرین نمایش این آثار که مجموع آثار ایراني و اتریشــي در معرض 
دید عموم قرار گرفت در موزه هنرهاي معاصر اصفهان در زمستان 
۹۵ بود. هم زمــان با افتتاحیه این نمایشــگاه در اصفهان، در محل 
موزه هنرهاي معاصر این شــهر، نشســت تخصصي این نمایشگاه 
با حضور نمایشــگاه گردانان ایراني و اتریشــي با عنــوان «اصفهان 
و گفت وگــوي فرهنگ هــا» انجام شــد که در آن آســمن، رفیعي و 
صمیمــي هرکدام از منظر خود نمایشــگاه و مقصود خود از برپایي 

این نمایشگاه را بررسي کردند.
طــرلان رفیعــي، بنیان گذار پروژه هــاي نان و نمک کــه تاکنون 
نمایشــگاه هاي زیــادي را در کشــورهاي مختلف برگــزار کرده و با 
موزه ها و گالري هاي سراســر دنیا همچون بریتیش میوزیم همکاري 

داشته، در جاي دیگري، درباره این نمایشگاه مي گوید: «در زماني که 
سیاســت بازان دري را باز مي کنند و دروازه  هایي را مي بندند، زماني 
که دیوارها ســاخته مي شــود که زبان ها، فرهنگ هــا و ارتباطات را 
از هــم جدا کنند، این هنرمندان هســتند که هر مــرزي را مي توانند 
نادیده بگیرند. دیوارهاي زیادي در طول تاریخ ساخته شده، ولي این 
دیوارهــا فرومي ریزند و آنچه باقــي مي ماند فرهنگ و هنر و ادبیات 
اســت که براي پویامانــدن هیچ راهي به جز ارتبــاط با فرهنگ هاي 
دیگر ندارد». رفیعي مي افزاید که «این نمایشــگاه نمونه قابل قبولي 
بود از نمایشــگاه هاي غیرتجاري با هــدف ایجاد مکالمه فرهنگي- 
هنــري. هدف مــا در پروژه هاي نان و نمک همین گفت وگو اســت، 
بي واسطه، مستقیم، فرهنگي و بدون دخالت سازوکار هاي تجاري و 
تصور مي کنم در این پروژه آن چیزي که به دنبالش بودیم را به دست 
آورده ایم». یاشــار صمیمي مفخم، نمایشگاه گردان و هنرمند ایراني 
که نمایشگاه  هایي همچون نمایشگاه پرویز تناولي در گالري شهریور 
را در بهار امســال با همکاري طرلان رفیعي و نمایشگاه کارنامه در 
موزه هنرهاي معاصر با همکاري علي بختیاري و پیمان پورحســین 
در تابســتان همین ســال در کارنامه خود دارد، درباره این نمایشگاه 
مي گوید: «شــناخت ملت ها از یکدیگر بر اســاس شــناختي است 
که بر اســاس منافع تعریف شــده؛ منافع دولت هــا، منافع تجاري، 
اقتصادي، منافع سیاســي و... . به همین دلیل کشــوري که دوســت 
محســوب مي شده، یک شــبه همه چیزش منفور مي شــود و کشور 
دیگري یک شــبه مي شود دوست و رفیق. در بُعد دیگري شناخت ها 
سطحي اســت. شــناخت عمومي اتریشي ها از ما پســته و قالي و 
مینیاتور و پرســپولیس و اصفهان است و آنچه ما از ایشان مي دانیم 
غذاي شنیتســل، موازات، بتهوون و فیلم اشکها و لبخندهاست، که 
آن هم فیلمي هالیوودي درباره اتریش اســت. ما سعي کردیم کمي 
این مرزِ شــناخت را پیش ببریم و هدفمان این بود که با هنرمنداني 
که هریک به نوعي معرف بخشــي از هنر- فرهنگ- زبان براي طرف 
مقابــل بودند این کار را انجام دهیم. مجمــوع این آثار به مخاطب 
تعریفي هرچند نه جامع، ولي کُلي از ساختار معاصر فرهنگ و هنر 

کشورش مي دهد».
در این نمایشگاه ۱۵ هنرمند از ایران و ۱۷ هنرمند از کشور اتریش 

حضور داشتند:
رضــا آرامش، غزاله آورزماني، علا ابتکار، مجتبي امیني، ســعید 
انصافي، ســهند حســامیان، فرناز ربیعي جاه، طرلان رفیعي، یاشار 
صمیمي مفخم، گلناز طاهري، ســمیرا علیخانــزاده، مزدک عیاري، 
بهناز قاسمي، فرخ مهدوي و نرگس هاشمي، از ایران و پیتر آسمن، 
مارکوس آنتون هوبر، اریک اشــپیندلر، آندریاس اشتروهامر، هربرت 
اگــر، توماس انزنهوفر، ژوزف باور، کریســتین بــاور، ژوزف رامازندر، 
ولفگانگ رایتر، مارکوس ریب، اکارت ســونلایتنر، والتر کاینز، ماریون 

کلیانوویچ، اورسولا گوتمان و ماریا مئوسبرگر، از اتریش.

کرباس خاکستري عکاســی ایران به لطف رخدادهایی مانند انقلاب اســلامی و جنگ 
تحمیلی توانست ســری در میان سرها پیدا کند و شانه به شانه دیگر 
هنرها بســاید. هرچند عکاســی پیش از انقلاب هم در مدرسه عالی 
تلویزیــون تدریس می شــد، در اوایل دهه ۶۰ بود کــه با راه اندازی 
رشته عکاســی در دانشگاه تهران، عکاســی به رشته آکادمیک بدل 
شد. بااین حال، در آن ســال ها انجمن سینمای جوان موتور محرک 
عکاسی ایران محسوب می شد که بخش وسیعی از عکاسان حرفه ای 
و آماتور را حول جشــنواره های منطقه ای و ملی خود سروســامان 
می داد. از این گذشــته، از همان ســال های اولیه پــس از انقلاب، 
سازمان ها و نهادهای مختلف برای پیشــبرد اهداف تبلیغی خود از 
جشنواره ها و مســابقات عکاسی بهره می گرفتند. از دیگر سو، در آن 
ســال ها نه تنها گالری اختصاصی برای نمایش آثار عکاســی وجود 
نداشت بلکه دیگر گالری ها نیز به ندرت از خود رغبتی برای برگزاری 
نمایشگاه های عکس نشــان می دادند. تمام این عوامل در کنار هم 
باعث می شد عکاسی که بیشــتر با انقلاب و جنگ عجین شده بود، 
بیشتر مسیر مســتند را در پیش گیرد تا هنر. اما از اوایل دهه ۷۰ و با 
روی کارآمدن گفتمان سازندگی و مطرح شدن بحث خصوصی سازی 
و افزایش تعامل با جهان خارج از یک ســو و ورود نسلی تازه نفس 
از فارغ التحصیلان عکاســی که نگرش و نگاه متفاوتی به عکاســی 
داشــتند، زمینه برای بازار و فعالیت هرچه بیشــتر گالری ها فراهم 
شــد. زمینه ای که رفته رفته تا اوایل دهه ۸۰، مرکزیت عکاسی را از 
نهادهای دولتی مانند انجمن ســینمای جوان، موزه هنرهای معاصر 
و دانشگاه ها به سمت گالری ها ســوق داد؛ گالری هایی که در واقع 
مجرایی نه تنها برای مخاطــب داخلی بلکه دریچه ای به گالری های 
خارجــی و حراج های بین المللی بودنــد. در این میان یک گالری در 
زمینه عکاســی از همه پیشــگام تر بود. گالری راه ابریشم که اکنون 
۱۵ ســال از تأسیس آن می گذرد. به همین بهانه، میزگردی با حضور 
آناهیتا قبائیان، مؤســس و مدیر گالری راه ابریشــم، مهران مهاجر، 
مهرداد نجم آبادی، شادی قدیریان و محسن راستانی برگزار شد که 

شرح آن را در ادامه می خوانید. 

آناهیتا قبائیان: تحولی که عکاســی در ۱۵ سال گذشته در ایران 
پیدا کرده به نظرم خیلی مهم اســت. اتفاقی است که در گذشته به 
این شــکل هرگز نیفتاده بود. با اینکه عکس حضور داشت اما با این 
قدرت و قوت نبود. دوســت دارم تحلیل آقای مهاجر را در رابطه با 

دو دهه اخیر بدانم. 
مهران مهاجر: فکر می کنم تحول عکاسی را نباید منحصر به ۱۵ 
ســال گذشــته کرد. به نظرم بعد از انقلاب تحولــی بنیادی رخ داد 
و پیوندی تنگاتنگ میان عکاســی و پیکره اجتماعی شــکل گرفت. 
مثلا از طریق نمایشگاه های خیابانی که گذاشته می شد، عکاسی به 
تجربه ملموس و زیســته مردم وصل شد؛ نمایشگاه هایی که برخی 
را عکاســان حرفه ای برپا می کردند مثل کاوه گلســتان که در دوره 
انقلاب چنین تجربه ای را داشــت یا بقیه عکاسان حرفه ای که پیش 
از ۲۲ بهمن و بعد از آن این نمایشگاه خیابانی را برگزار کردند. حتی 
افراد عادی که عکس می گرفتند و در ابعاد کوچک چاپ می کردند. 
تصویر مردی که با عکس هایی خود را پوشــانده اســت هم نمودی 
از این گســترش توده ای عکاسی اســت. از طرف دیگر همیشه ادعا 
دارم با وجود اینکه نشــانه های جدی از ورود بــه جامعه مدرن را 
از پیش ترها شــاهد هستیم و شــاید مهم ترینش انقلاب مشروطیت 
اســت، ورود به دوران مدرنیته در دوره پهلوی تا حدودی شکلی از 
مدرنیزاسیون آمرانه بوده اســت. به نظرم بعد از انقلاب اتفاقی که 
افتاد شــاید شکلی از مدرنیزاســیون طبیعی را در ساخت اجتماعی 
و فرهنگی تجربه کردیم؛ یعنی طبقه متوســط جدید بعد از انقلاب 
به شــکلی از آگاهی تاریخی دســت یافت که در دوره پهلوی فاقد 
آن بود. اگر این ادعا درســت باشد، موجب می شود دوربین عکاسی 
که ســه ســال بعد از اعلام رســمی ابداع عکاســی به ایران پرتاب 
می شــود، همان ویژگی را که غربی ها برایش قائل هســتند و چشم 
مدرنیته می نامند، بعد از انقلاب هم برای ایرانی ها داشــته باشــد؛ 
یعنی می تواند چشــم شــهروند مــدرن ایرانی شــود. طبعا یکی از 
تبعات آن شکل گیری جریان عکاســی هنری است. این گفته به آن 
معنی نیســت که قبل از انقلاب عکاسی هنری نداشتیم. از دهه ۴۰ 
تجربه های نوآورانه، درخشــان و فردی احمد عالی شاید مهم ترین 
شالوده عکاسی هنری را پایه ریزی کرد. رگه های این تجربه نوآورانه 
را در آثار افراد دیگری نیز می توان دید. در دهه ۴۰ از عکاسانی مانند 
سیف الملوکی، ناصر حقیقی و در دهه ۵۰ می توان از بهمن جلالی، 
کاوه و هنگامه گلستان، یحیی دهقان پور و همچنین مریم زندی نام 
برد. گرایش غالب در کارهای این افراد عکاســی مستند است. اما در 
همه اینها باز شکلی از تلاش برای ساختن زبان هنری دیده می شود. 
به نظرم اما تکوین عکاسی هنری در هیئت یک جریان اتفاقی است 
که به واســطه انقــلاب رخ می دهد. در ادامه عکاســی به واســطه 
گسترشی که در دوره انقلاب و جنگ پیدا کرد به رشته ای دانشگاهی 
تبدیل می شــود؛ خصوصا در دانشــکده هنرهای زیبا و دانشگاه هنر 
همنشین نقاشی، مجسمه ســازی، گرافیک و دیگر رشته های هنری 
می شود که همین همنشینی ســودای پرداختن به عکاسی در مقام 
یک زبان هنری را ایجاد می کند. از ســال ۶۶ ســالانه های عکس را 
داریم و دیگر کوشــش های انجمن سینمای جوان که این دو بخش 
مرتبط با نهادهای رســمی حاکمیت می شوند و یکی هم تلاش های 
دانشجویان را داریم از سال های ۶۴ یا ۶۵ که چند نمایشگاه در کتاب 
آزاد از کارهای صادق تیرافکن، ســورنا محمــدی، مرجان صدوقی 
و زهرا دخت علامه برگزار شــد. بعد از آن هم هر ســال چهار، پنج 
نمایشگاه برگزار می شود. به هرحال ریشه ها را می توان عقب تر برد. 
قبائیــان: متأســفانه هیچ کدام از ایــن اتفاقات مدون نیســت و 
ما نســبت به تاریخ عکاســی مان اشــراف نداریم. همین که بدانیم 
نمایشــگاه های خودجوش در اوایل انقلاب بوده و در چه مرحله ای 
وارد گالری ها می شــود خوب اســت. قبل از انقلاب نمایشگاه های 
محدودی برپا شده است. صادق تیرافکن کسی است که ادامه داد و 
یکی از چهره های مهم عکاســی هنری شد. بقیه شاید در رشته های 
دیگــر وارد شــدند اما یک نفر از کســانی که اولین نمایشــگاه ها را 
برنامه ریــزی کرد صادق تیرافکن بود و یکی از ارکان مهم عکاســی 

هنری بوده. دیگران چه کار کرده اند؟ 
مهاجر: در دهه ۶۰ آنچه به ذهنم می آید چهار، پنج نمایشــگاه 
اســت کــه بچه های دانشــگاه دور هم جمــع می شــدند و برگزار 
می کردند. قبل از انقلاب نمایشگاه عکس های پولاروید کاوه گلستان 
یــک نمونه بارز از این شــکل عکاســی در دهه ۵۰ اســت. ولی به 
نظــرم آنها بروزها و نمودهای فردی اســت. اینکه چند نفر دور هم 
جمع می شــوند به نظرم نمود جریانی دارد. بعــد باید این را ادامه 
دهیم تا برســیم به دوم خرداد ۷۶ که نقطه عطف خیلی مهمی در 
شــکوفایی فرهنگی و هنری است و بعد از آن شاید جریان برگزاری 
نمایشــگاه های هنری از عکس را به شکل مســتمر می بینیم. براي 
مثال، می توان به نمایشــگاه عکس های خانم قدیریان در ســال ۷۷ 
اشاره کرد که در گالری گلســتان به نمایش درآمد. خوشبختانه این 
ســیر تبدیل به جریان مستمری می شــود که می توان درباره فراز و 

فرودهایش بحث کرد. 
اجازه دهید به این بحث بپردازیم که احتمالا ازدیاد گالر ی ها  �

درنهایت چه تأثیری در عکاسی می گذارد. اشاره کردید سالانه ها 
یا جشنواره های انجمن ســینمای جوان دولت محور بوده اند. به 
موازات آنها، عکاســی وارد دانشگاه می شــود که از آزادی عمل 
بیشــتری برخوردار است اما شــاید جریان اصلی عکاسی هنری 
خارج از این دو حوزه شــکل می گیرد، یعنــی درنهایت گالری ها 
هستند که به آن شــکل می دهند. در اینجا یک بحث کمّی وجود 
دارد. همان طور که گفتید، از اواســط دهه ۷۰ به بعد گالری های 
زیــادی بوده که بــه عکاســی می پرداختند. یکــی از مهم ترین 
نمایشگاه ها، نمایشــگاه چهارنفره بهمن جلالی، یحیی دهقان پور 
و مهران مهاجر و مهــرداد نجم آبادی بوده که بعد از آن جریان، 
گالری ها به ســمت برگزاری نمایشــگاه عکس آمدند و انگار نظر 
گالری ها جلب شــد. این اتفــاق که به عکاس هــا میدان دادند 
به لحاظ کمی مهم اســت اما به لحاظ کیفی چه اتفاقی می افتد؟ 
آیا گالری ها در شکل دادن به یک سنت در عکاسی موفق هستند 
یا فقط جنبه بحث کمی می شود و بازار احاطه پیدا می کند؟ یعنی 
بازاری شــکل می گیرد که ما شــاید برایش حتی به اندازه کافی 
عکاس، ، کیوریتور یا منتقد هم نداشــته باشیم. نگاه شما به این 

موضوع چطور است؟ 
قبائیان: به هرحال کارکرد گالری راه ابریشم در ۱۵ سال هیچ وقت 
بازارمحــور نبوده اســت. طبیعتا چــون مکانی خصوصی اســت 
بایــد بتواند هزینه هــای خودش را هم تأمین کنــد. به همین دلیل از 
بحــث گالری و بازار حذر می کنم. چون بازار یعنی ارتباط مســتقیم 
برقرارکــردن بین یک بخش از هنر و بــازار. ولی چیزی که برای من 
جالب است این اســت که بدانم در این سال ها چه جریان فرهنگی 
یا هنری اتفاق افتاده اســت درواقع اینکه عکاســی به چه صورت 
در زمینــه هنر جای خــودش را باز کرده و امــروز در چه جایگاهی 
قرار دارد. امروز عکاســی در مقایســه با نقاشــی که ممکن اســت 
پیشینه بیشتری داشته باشــد چه جایگاهی دارد؟ آیا در این سال ها 
در عکاســی گرایش خاصی به وجود آمده که بگوییم این دســته از 
عکاســان ما با چنین دیدگاهی عکاسی می کنند؟ در صحبت هایم با 
دوســتان آنچه متوجه شده ام این است که عکاسی هنری و نگاه به 
خود و پیرامون نه از دریچه عکاسی مستند، بلکه از دریچه عکاسی 
هنری، بعد از به وجودآمدن دانشــگاه ها پیدا شــده که نکته جالبی 
اســت و اینکه امروز جایگاه عکاسی مستند و هنری در این جریانات 
چیســت و چه ارتباطی با هــم دارند. به طور خلاصــه بگویم بازار 
عکاســی وجود ندارد. وقتی می شنوید در فلان گالری عکس هایی با 
قیمت هاي ۴۰، ۵۰ و ۷۰  میلیــون به فروش رفته اند یا کذب و دروغ 
اســت یا آن عکس ها کاملا تزئینی هســتند و جایگاهی در عکاسی 
هنری و مســتند ندارند. عکاســی ما آرام آرام بازار خــودش را پیدا 
می کند اما جریان خیلی کوچکی اســت که اگر بخواهیم با اتفاقات 
هنری و فکری که در عکاســی افتاده قیاس کنیم، مقایسه کردن فیل 
و فنجان اســت. به نظرم به بازار عکاســی نپردازیم و بر جنبه های 

شکل گیری عکاسی هنری متمرکز شویم. 
شادی قدیریان: به نظرم آقای مهاجر مقدمه خیلی خوبی برای 
این میزگرد بیان کردند. تا آن تاریخ را بررســی نکنیم، نمی توانیم به 
۱۵ ســال قبل برگردیم. اما به نظــرم یکی از مواردی که خیلی مهم 
بود، راه اندازی رشــته عکاسی در دانشــگاه آزاد بود که ما نیز اولین 
ورودی دانشــگاه آزاد در ســال ۷۲ بودیم. تصور کنید در عرض یک 
ســال ۱۲۰ نفر در رشته عکاســی فارغ التحصیل شدند و می خواهند 
نمایشگاه برگزار کنند و به کار عکاسی ادامه دهند. سال های اول که 
ما فارغ التحصیل شــده بودیم تعداد گالری ها خیلی کم بود و بارها 
می شنیدم می گفتند در دستور کارمان نمایشگاه عکس نداریم. یعنی 
نمایشــگاه عکس گذاشتن کار عجیبی بود که شاید سالی یک بار این 
کار را انجام می دادند. گالری راه ابریشم زمان خوبی وارد این ماجرا 
شــد و از آنجا بود کــه آدم ها فکر کردند می توانند عکاســی کنند و 
جایی هست که می توانند به راحتی عکس شان را نشان دهند. گالری 
هم با هنرمندان خوبی که انتخاب کرده بود، توانست نمایشگاه های 
خوبی برگزار کند. خیلی وارد بحث نمی شــوم ولی نقش دانشــگاه 
آزاد را خیلــی مهم  می دانــم. گالری راه ابریشــم از نظر زمان بندی 

شروع به کارش بسیار درست بود. 

مهرداد نجم آبادی: با بخشــی از صحبت های دوســتان موافق 
هســتم و شــاید در جاهایی نگاه مــن کمی تند تر باشــد. اطلاعاتی 
کــه از رخداد های نمایشــگاهی پیش از انقــلاب در پایان نامه های 
ســال های اخیر برخی از دانشــجویان گردآوری شده، نشان می دهد 
نمایشــگاه هایی در آن سال برگزار می شــده و گزارش ها و نقدهایی 
نیز نوشــته و در روزنامه ها و هفته نامه ها منتشــر شده است. همه 
اینها قابل تأمل و بررســی است اما مشــکلی که وجود دارد، فقدان 
پیوســتگی تاریخی در سبک و صورت عکاسی ما در آن سال هاست. 
اینکه در باور من سواد عکاسی و عکاسان ما بیشتر دیداری و تجربی 

بوده اســت. از روی کتاب ها و نشریات عکاسی فرنگی، با نگاه کردن 
به آثار عکاســان بزرگ می آموختند و در مکان و زمانی دیگر تجربه 
می کردند. به گمانم بخش حرفه ای تر عکاسی ما در سال های میانی 
و پایانی دهه ۴۰ عکاســی تبلیغاتی و صنعتی باشد و نه آن شکل از 
عکاسی مستندی که موسوم به عکاســی ژورنالیستی یا مطبوعاتی 
اســت؛ یعنی از همان زمان که در دهه ۴۰ تولید صنعتی و مصرف 
در کشــورمان معنای دیگری پیــدا می کند، آژانس ها و مؤسســات 
تبلیغاتی هم شــکل می گیرند که در آنها عکاســان نیز مشغول به 
کار می شــوند. مؤسساتی که بســیاری از نام های بزرگ هنر معاصر 
ایران نیز از دست اندرکارانشــان بودند. به تبلیغات تجاری سال های 
آغازیــن دهه ۵۰ که نگاه کنید می بینید همه چیز در قیاس با قبلش 
بهتر و باسلیقه تر انجام شده اما در حوزه عکاسی و هنر، آنچه مردم 
به آن عکاســی هنری می گویند، واقعا تفاوتی به چشم نمی آید. اگر 
هم اتفاقی افتاده، بیشــتر انفرادی است. به نظرم یکی از مهم ترین 
اتفاقات عکاسی اجتماعی ما پیش از انقلاب، مجموعه کاوه گلستان 
اســت که آن هم در ســال ۵۷ به نمایش درمی آیــد و زود تعطیل 
می شــود. یا مجموعه «از دیو و دد ملولم» او که مربوط به سال ۵۶ 
اســت و البته ربطی به عکاســی اجتماعی هم نداشت. به مرور در 
چند ســال آخر اتفاق هایی می  افتد که به عکاسی به شکلی جدی تر 
نگاه می شــود و حاصل این همه در عکاسی دوران انقلاب ملحوظ 
اســت. نگاه تازه مردم ایران به عکاســی و نگاهی که «عکاسی» به 
مردم ایران کرد. بارها گفتــه ام ایران و جامعه ایرانی هنگام انقلاب 
و پس از آن به شــکلی متفاوت در عکس های اجتماعی دیده شدند 
و نه آن گونه که من آن را نگاه گردشــگرانه می خوانم. کمی پس از 
انقلاب نمایشــگاه بزرگی با عنوان «کــودک، ایمان، رهایی» در موزه 
هنرهای معاصر برگزار شــد و عکس های زیادی در آنجا به نمایش 
درآمــد هرچند در نگاه امروزمان شــاید نمایشــگاهی غیرحرفه ای 
محسوب شــود. در همان زمان بخش عکاسی در موزه پدید می آید 
و فرشــاد فرهی در مــوزه هنرهای معاصر مســئولیتش را بر عهده 
می گیــرد و او ایــن انگیزه را به وجــود آورد که عکس و عکاســی 
هم جایگاهی در موزه داشــته باشــد. من هم با دوستانم هم عقیده 
هســتم که آغاز حیات جدی عکاســی در ایران با دانشــگاه است و 
خوشحالم ســه دوســتی که اینجا حضور دارند و همه از عکاسان 
مطرح ایران هســتند، با پشتوانه آگاهی آکادمیک از کارشان فعالیت 
می کنند. فکر می کنم کم کم و با حضور منتقدان و پژوهشــگران در 
این حوزه خانواده ای در حال شکل گرفتن است که می تواند عکاسی 
و فرهنگ دیدن را گامی به جلو ببرد. اما با این که گالری ها به اعتلای 
کیفی عکاســی در ایران کمکی کرده اند، موافق نیســتم! صاحبان و 
مدیران گالری ها هر کدام ســلیقه های خاص خود را دارند. سازوکار 
بسیاری از گالری ها - نه همه شــان، براساس آشنایی ها و مناسباتی 
غیرحرفه ای اســت که در میزان فروش آنها بسیار تأثیر دارد و گمان 

نمی کنم گالری ها به لحاظ کیفی کمکی به هنرمندان  کنند. 
نکته دیگر اینکه نگاه به بازار عکاســی ایران از داخل نیســت و 
آنچه باعث شکل گرفتن برخی از جریان های عکاسی در ایران شده، 
نگاهی اســت که دیگری به ما داشــته و دارد. منظــورم از دیگری، 
مشــخصا اروپایی ها هســتند؛ اروپایی ها به لحاظ تاریخی همیشــه 
مسائل فرهنگی ایران برایشان مهم بوده و گروهی از عکاسان ما هم 
کوشــیدند کاری انجام دهند که هنرشــناس و مجموعه دار اروپایی 

می پسندد. 
محسن راستانی: تصور من این است که راه میانبری برای عکاسی 
نمی توانیم به وجود آوریم. در واقع عکاسی در بخش تجارت دقیقا 

باید ماننــد بقیه تجارت ها عمل کند کــه اروپایی ها خیلی خوب به 
آن دســت پیدا کرده اند. بــرای اینکه این چرخه اتفــاق بیفتد، نهاد 
ایجــاد کرده اند. وقتــی هنر در اروپا به چرخــه بیزینس راه می یابد، 
آدم هــا و نهادهــا و قیمت های خودش را پیدا می کنــد. اما در قرن 
اخیر به خصوص در دهه های اخیر، تصورم این اســت که دو شعبه 
ســراغ هنر معاصر ایران را می گیرند. یکی شاخه سرمایه داری است 
که وقتــی آمیزه هایش را تجزیــه و تحلیل می کنیــد، می بینید یک 
طرفش سیاســت و تکنولوژی و آمیزه ای از سود است. وقتی کسی 
وارد سود می شــود، روحیه اش خیلی کاسب گرایانه و سیاست بازانه 
است. اساســا زیباشناســی در هنر امروز امری تحت تأثیر سرمایه و 
سیاست هاســت. آنها هستند که اثر تو را ارزیابی می کنند و به نظرم 
منتقدان هنری،  فلسفی و مفهومی نقشی در تبیین آن ندارند، همین 
امروز در ایران ببینید چه کســی اثر من را خریداری می کند. گروهی 
برای ارزیابی کار من شــکل می گیرد که اساســا کارشــان هنر نبوده 
و نیســت و من نامشــان را تازه به  دوران رســیده می گذارم. تازه به 
دوران رســیده یعنی تازه به ارکان مدنیــت توجه کرده و می گردد تا 
ببیند کجای ارکان مدنیت ســود بیشــتری دارد. مثلا طرف برج ساز 
بــوده و یــک نفر به او گفته کــه این تابلوها به اندازه برج  ســازی و 
با دردســر کمتر برای تو ســود دارد. در واقع او این بیزینس را وارد 
این مســئله می کند. جالب اســت وقتی قرارداد آنها را با هنرمندان 
می خوانم، احســاس می کنم تعدادی از کسانی که تجربه معاملات 
ملکی دارند، مفادش را نوشــته اند. به هرحال حساب آن پژوهشگر 

علــوم اجتماعی کــه آقای نجم آبــادی به آن 
اشــاره می کنند جداست، به عبارتی آنها متعلق 
به کارگاه های نظری و آکادمیک هستند نه کف 

بازار و سیاست زدگی. 
صحبت شــما نقدی بر وضعیت بازارزده  �

امروز ماست که اشــاره کردید نگاه اروپایی 
به هنر مــا وجود دارد. به نظرم باید دهه ۷۰ 
را بیشتر موشــکافی کنید. باید با هم مهربان 
است،  مســئله مند  شرایط  وقتی  اما  باشیم 
به نظر می آید بــا فاصله همراه با نقد باید با 

مسائل برخورد کرد... 
مهاجر: اینها مســائلی اســت که باید کمی 
دقیق و با داده های روشــن درموردش صحبت 

کنیم. اینکه این فضا را منتج از تحولات دهه ۷۰ بدانیم به نظرم بهتر 
است با مجموعه ای از داده های اقتصادی درباره آن صحبت کرد. 

شما گفتید دوم خرداد یک شکوفایی فرهنگی بود. بیشتر این  �
صحبت تان را می شکافید؟ 

مهاجر: به نظرم بعد از انقلاب دوره اصلاحات ســالم ترین دوره 
اقتصادی ما هم بوده و در عین حال به واسطه گشایش نسبی فضای 
اجتماعی و سیاسی نمی توان وقوع شــکوفایی فرهنگی و هنری را 
منکر شــد که یکی از نتایج آن هم تکوین بازار هنر است. البته شاید 
فسادی بیش یا کم گریبان این بازار هنر را در این سال ها گرفته باشد 
که یا ناشــی از فساد منتشری اســت که به نظرم جامعه ایران الان 
گرفتارش اســت و یا شــاید بخش عمده ای از این فســاد منتشر هم 
بــه بی انضباطی فاجعه بار دوره احمدی نژاد برگردد. البته بخشــی 
به ســازوکار اقتصاد دولتــی بعد از انقلاب برمی گــردد و تک علتی 
نیست، اما بخشی از این بی انضباطی در دوره هشت ساله سازندگی 
هم وجود داشــت؛ یعنی سیر یکســانی نمی بینیم. اثبات این ادعاها 
مســتلزم وجود داده هاست. به هرحال این فساد منتشر وجود دارد و 

بخشــی از آن طبعا به بازار هنر راه پیدا می کند و عکاس و گالری دار 
هم یا آلوده این فساد می شوند یا درگیرش هستند. 

دهه ۶۰ که نمایشگاه های کوچک دانشجویی را برگزار می کردیم 
یا تا اواخــر دهه ۷۰ که خانم قدیریان نمایشــگاهش را برگزار کرد، 
سال های اول که برای فروش کار نمی کردیم و فروش آثارمان امری 
ثانــوی بود. از دهــه ۸۰ به بعد، این امر موضوعــی تعیین کننده در 
شــکل گیری نمایش عکس ها در گالری ها شده است. فی نفسه هم 
اینکه عکسی فروش برود امر مذمومی نیست. اینکه سازوکار پشت 

این قضیه چیست، بحثی طولانی است. 
راســتانی: این آدم و آن آدم هیچ کدام قصه ما نیســتند. ممکن 
است تأثیراتی را در جامعه داشــته باشند، اما آنچه تأثیرگذار است، 
نهاد اســت. وقتی این نهاد وجود نداشــته باشد، نمی توان چیزی را 
پیگیری کرد، همه تلاش ها عقیم می ماند. همین امروز عکاســی ما 
را نگاه کنید، فاقد تألیف و ســنت عکاســانه است. عکاسی ما تلاش 
بی وقفه دارد، اما هدفمند نیســت و نتوانســته به ریخت شناســی 
خاص خود دست پیدا کند بیشتر از روی دست دیگران است و هنوز 
نتوانســته بومی شود؛ چون به یک متن نهاد بنیان حرفه ای در زمینه 
نظــری و کارکرد اجتماعی نیازمند اســت، به عبارتــی فاقد مطالبه 

تاریخی است؛ بیشتر ذوقی، منفرد و تجربی است. 
قبائیــان: یکی از موضوعاتــی که برایم جالب اســت پیداکردن 
جایگاه عکاســی در هنر معاصر است؛ چون اگر جایگاهی دارد، این 
روند به چه شــکل اســت؟ الان می توانیم از مقاطعی در عکاســی 
صحبت کنیم؛ مثلا عکاسی زمان انقلاب یا مثلا 
در جنگ فقط عکاســان ایرانی بوده اند. بعد از 
جنگ دوره اســتفاده از عکاســی در روزنامه ها 
بوده. آیا امــروز می توانیم بگوییم فلان اتفاقات 
در این چند ســال در عکاســی به وجود آمده؟ 
عکاســی مســتند یا هنــری ما به نســبت مثلا 
عکاســی که در خارج الان سراغ داریم که فلان 
وابســتگی را دارد یا به  طور کلی مستقل است 
چه جایگاهی دارند. شاید این موضوعات بتواند 
ما را به نتیجه گیری واحدی در عکاسی برساند. 
نجم آبادی: دو مورد را باید از هم جدا کنیم. 
تولیدکننده اثر که عکاسان هستند و بخش دیگر 
مصرف کننده و اقتصاد. اینکه ســنگ محک ما 
برای موفقیت کســی که تولیدکننده عکس است، تنها اقتصاد باشد، 
درست نیســت؛ چون در این سال ها عکاسانی را دیده ام که اداهایی 
از خودشــان درآورده اند و به لحاظ اقتصادی خیلی موفق بوده اند. 
عکاســان ممتازی را هم دیده ام که به نظرم فوق العاده می فهمند 
که چــه کار می کنند، ولی بــه اندازه آن آدم هــای بی مایه به لحاظ 

اقتصادی موفق نبوده اند. 
گالری راه ابریشــم نیز جدا از هر شکلی از ارتباط که ممکن است 
بین عکاســان و مدیران گالری ها وجود داشته باشد، به نظرم اتفاق 
خوبی بوده که در فضای عکاســی این کشور رخ داده. خانم قبائیان 
از اولین افرادی بود که به شــکل جدی به عکاسی ایران پرداخت و 

آن را بیرون این مرزها معرفی کرد. 
در حد توانی که داشــت، عکاســی محترمی از ایران را نشان داد 
و کوشــید تا کتابی با همه کاســتی هایی که وجود داشــت، درباره 
عکاســان ایرانی چاپ کند. به نظرم در این ســال ها صورت هایی از 
بیان تازه در عکاســی ایران دیده می شــود و باید به آنهایی که کوشا 
و مستعد هســتند کمک و برایشان سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذار 

کســی اســت که مجموعه کارهای مهم محسن راستانی، «خانواده 
ایرانــی» را بــه کتاب تبدیل  کند. انتشــار کتاب عکس های بوســنی 
ایشــان پس از ۲۰ سال؛ تنها عکس های سوخته شده آقای راستانی 
را که می باید ۲۰ ســال پیش و در زمان جنگ منتشــر می شد اکنون 
نشــان می دهد. که اگر در زمان خودش منتشــر شده بود، هم زمان 
با عکاســان طراز اول دنیا که در کنارشان نیز عکاسی کرده بود، دیده 
می شد. یادمان باشد که نمایشگاه ها ماندگار نیستند و از یاد می روند، 
کتاب ها هســتند که ماندگارند. اگر می توانیم کمک کنیم کتاب هایی 
از عکاسان مهم معاصر، مثل دوستانی که امروز در کنارشان هستم 
منتشــر کنیم. اتفاقی که نزدیک به ۸۰ ســال پیش در عکاســی دنیا 

افتاده این است. 
ایــن را هم بگویم که در این ســال های عکاســی دیجیتال، دیگر 
همه خودشــان به وجودآورنده عکس هســتند، خودشــان داوری 
می کننــد و خود به نمایــش می گذارند؛ بنابراین در عصر عکاســی 
دیجیتال و اشــتراک گذاری در فضای مجــازی، نقش آدم های خبره 

تقریبا کم رنگ شده و از بین می رود. 
چه مدتی است که این اتفاق افتاده است؟  �

نجم آبــادی: از زمانی که امکان اشــتراک گذاری در شــبکه های 
مجازی مطرح شــد. این یک پدیده هنری نیســت، بلکــه پدیده ای 

اجتماعی است. 
آقای راستانی، شــما بحث نهاد را پیش کشید و عنوان کردید  �

که ما نهاد نداریم. پیش تر هم اشــاره شــد که انجمن ســینمای 
جوان که در دهه ۶۰ جشــنواره های ملی و منطقه ای متعددی را 
برگزار می کــرد یا موزه هنر هاي معاصر و حتی خانه عکاســان با 
همیاری خود عکاســان فعالیت هایی داشــتند، از قبیل برگزاری 
نمایشگاه های گروهی، نشســت ها و چاپ کتاب عکس. از دیگر 
ســو در ســال های اخیر نیز شاهد تشــکیل انجمن ملی عکاسی 
ایران بودیم که خود شــما هم در آن نقش زیادی داشتید. با این 

اوصاف، چطور می توان گفت که ما نهاد عکاسی نداشته ایم؟ 
راستانی: وقتی من صحبت از نهاد می کنم، به معنی ساختمانی 
نیست که یک عده آدم در آن جمع می شوند. من می گویم انجمن ها 
نهاد نیســتند؛ به این دلیل که یک نهاد باید بتواند ایجاد حساسیت و 
رقابت کند، حتی بتواند به من انگیزه بدهد و خطا و صوابم را با من 
در میان بگذارد. وقتی صحبت از نهاد می کنم، به این معنی اســت 
که تنها نباشــم و وقتی اثری تولید می کنم، کســی اظهارنظر کند و 
بتوانم با کسی مشورت کنم. الان ۲۵ سال است روی یک پروژه ملی 
تمرکــز دارم که به قصد یک مطالبه تاریخی آن را دنبال می کنم؛ اما 
ایــن پروژه در تحلیل صواب و خطای خــود تنها می ماند تا آنجا که 
گاهی افســرده و ناامید می شــوم که چرا این اتفاق می افتد. غیر از 
این اســت که تحصیل کرده ما از روی دســت دیگران است و مؤلف 
بیشــتر یک مترجم است تا یک اندیشه مستقل و خلاق. من سینمای 
مســتند امروز ایران را مستقل تر و موفق تر از عکاسی می دانم؛ چون 
پیگیری مســائل روز در وجدان اجتماعی او نهادینه شــده اســت و 
ســعی می کند اندیشــه خود را با جامعه به تأمل و تعادل برساند. 
این یعنی نهادی که حساســیت، واقع بینی و واکنش در روح و جان 

ما شکل دهد. 
مهاجر: مشــکلات خیلی زیادی داریم. دربــاره حوزه ای صحبت 
می کنیم که به شــدت مرتبط به عوامــل و متغیرهای جامعه مدرن 
است؛ اما با همه این مشکلات، چیزهایی هم ساخته شده است. به 
نظرم دست گذاشــتن روی چیزهایی که ساخته شده و محافظت از 
آنها و یک گام به  جلوتربردنشان مسئله مهمی است. شما صحبت 

از انقطاع بین جریان ها یا تجربه های عکاسی قبل از انقلاب و امروز 
کردید. حضور نســل اول بعد از انقلاب جاری بود و الان هم حضور 
فیزیکی  و تأثیر فکری شــان در فضای بین الاذهانی جامعه عکاســی 
ادامه دارد؛ بنابراین خوب است که به  جای انقطاع از استمرار صحبت 
کنیم. شــاید بتوان چهار نســل را در عکاســی ایران بازشناسی کرد. 
اینکه نسبت بین این نسل ها چگونه است، تفاوت ها و تشابهات شان 
چیســت، تحلیل انتقادی درباره عکاســی ایران را طلب می کند که 
تابه  حال انجام نشــده است. درباره عکاسی مستند موقعیت ما الان 
خیلی تضعیف شده اســت. نکته ای که آقای راستانی اشاره کردند، 
مفهوم نهاد اســت. یکی از این نهادهای مدنی نگارخانه ها هستند. 
یکی از این نگارخانه ها گالری راه ابریشم است. ممکن است تفاوت 
نگاهی بین من و خانم قبائیان وجود داشــته باشــد؛ اما مهم است 
که فعالیت این گالری ۱۵ ســال اســتمرار داشــته است. همان طور 
که آقای نجم آبادی اشــاره کرد، فعالیت گالری راه ابریشــم محدود 
به نمایــش عکس ها در فضای نگارخانه ای نبوده و شــکلی از داد 
و گرفت فرهنگی را داشته است. شــاید نخستین نمایشگاه گسترده 
و با ارزش از عکاســی ایران با عنوان «نگاه های ایرانی» بود که خانم 
کریفا هنرگردان آن بودند. بعد از آن سال ۸۸ نمایشگاهی از عکاسی 
معاصر ایــران به همت خانم قبائیان و آقای جلالی در موزه برانلی 
و ســپس در مونه دو پاریس در فرانســه برگزار شــد. در این رخداد 
کوشــش زیادی شــده بود و برگزارکنندگان نمایشگاه ایرانی بودند و 
حساسیت هایشــان با حساسیت های کیوریتور اروپایی متفاوت بود و 
نگاه دیگری از عکاسی ایران را عرضه کردند؛ علاوه بر این، راه ابریشم، 
اولیــن گالری بود که منحصرا به عکــس می پرداخت. این در حالی 
اســت که امروز علاوه بر راه ابریشم، گالری ۶ و گالری AG  در تهران 
تقریبا فعالیت شــان منحصرا بر عکاسی متمرکز است. این امر نشان 
می دهــد راهی که خانم قبائیــان رفته، راه بیهوده ای نیســت. باید 
مراقب باشــیم که این موارد کوچک را حفظ کنیم. حتما می توان به 
نقاط منفی هم پرداخت؛ اما تلاش و تجربه های زیادی در این زمینه 

صورت گرفته و محافظت از این تجربه ها مهم است. 
قدیریــان: موقعیت من با بقیــه فرق دارد؛ چون به آن شــدت 
نمی توانــم ماجــرا را تحلیل کنــم و کارم فردی تر اســت. به عنوان 
هنرمند کار می کنم و طبعا یــک گالری را انتخاب می کنم که بتواند 
کارم را نشان داده یا بفروشد. از روزی که این گالری تأسیس شد، کنار 
خانم قبائیان بودم و نهادی که آقای راستانی صحبت کرد، من آن را 
پیدا کرده ام. به نظرم بحث فروش در ایران عجیب تر است. معتقدم 
همیشــه کارهای بد اســت که فروش می رود. دوره ای کارهای من 
خیلــی فروش می رفــت؛ ولی وقتی خــودم را با آقایان راســتانی، 
نجم آبادی و مهاجر مقایســه می کنم، می بینم کارهای بهتری دارند 

که کمتر فروش رفته است. 
بخشــی از فعالیت های شــما، شــامل ارائــه کارهایتان در  �

حراج های مختلف اســت و قیمت های آن چنانی کــه در افواه 
است. می گویند شما عکاس گران قیمتی هستید... 

قدیریــان: اتفاقا قیمت کارهای من نســبت بــه بقیه که فروش 
دارند، قیمت عجیبی نیســت. مگر اینکه چند دســت کار به فروش 
برســد و در حراجی باشد که واقعا به من مربوط نیست. اتفاقا من از 
نظر قیمت خیلی پله پله بالا می روم. البته در این سال ها کوشیده ام 
کارهای دیگری نیز در زمینه عکاســی انجــام دهم. در دوره ای ایده 
اصلی ام این بود که به عکاســانی که کارشان کمتر دیده شده، کمک 
کنــم. موقعیتی پیدا کرده بودم که می توانســتم کارهایم را نشــان 
دهم و ارتباطاتی داشته باشــم و می خواستم از این ارتباطات برای 
کمک به عکاســان تازه کار استفاده کنم؛ اما چون تنها بودم و شرایط 
زندگی ام به گونه ای پیش رفت که نتوانســتم این روند را ادامه دهم 
و کمکی نداشــتم، تمام شــد. همیشــه می خواهم این کار را تکرار 
کنم؛ اما باید کمک داشته باشم و جمع شدن عکاس ها کمی سخت 
است. و چون فکر کردم ممکن است از کار عکاسی خودم دور باشم، 
به کار خودم برگشــتم؛ به هرحال هنرمند و گالری  با هم بده بستان و 
توقعاتی دارند که من و خانم قبائیان توانسته ایم ۱۵ سال در کنار هم 

باشیم و امیدوارم بتوانیم به این ارتباط ادامه دهیم. 
راستانی: البته نمی توان این قضیه را نیز نادیده گرفت که به خاطر 
فقدان نهاد، ممکن است عده ای فکر کنند این تداوم براساس رابطه 
و ســلیقه شــکل گرفته تا ضابطــه. تعدادی جوان هســتند که کار 

می کنند اما ممکن اســت فضایی برای نمایش آثارشان پیدا نکنند. 
مــن به نقش افراد تأثیرگذار قائلم. نمی توانم بگویم من به این فضا 
کاری ندارم و با فلان گالری کار می کنم. این نقش نیست، یک نقش 
فردی اســت. همین باعث شده همه مان فرد شویم. همین است که 
ما فرد هستیم نه جامعه. از دیگر سو، عکاسی ایران فاقد متن است. 
وقتی صحبت از ادبیات فارســی می کنید، با قدرت می توانید بگویید 
صاحب متن است. یک قســمت از این متن نوشتارها و گنجینه هایی 
اســت که از بزرگان به یادگار مانده. امروز کســی نمی تواند به زبان 
مادری من و این ادبیات توهین کند که به لطف وجود این قطب های 

ادبی بزرگ اســت. امــا اگر جامعه مــن دچار فراموشــی، رخوت، 
بی اعتقادی و بی مسئولیتی شــود بزرگان ما را صاحب می شوند که 
چه بسا شــده اند. ترکیه خود را صاحب مولانا می داند این اتفاق در 
مــورد تمامیت ارضی من هم می افتد. مگر تمامیت ارضی فقط مرز 
است. تمامیت ارضی ما این بزرگان هستند. امروز دانشکده هنرهای 
زیبا تأثیرگذار نیســت چون آدم بزرگی در آنجا نیست، پس چه فرقی 
با علمــی- کاربردی دارد. در دوره ای ممیز شــکل گرفــت. آیا باید 

منتظر بمانیم تا دوران شکوفایی برای همه چیز اتفاق بیفتد؟ 
آیا نمی توان نام این را انقطاع گذاشت؟  �

راســتانی: انقطاع از واقعیت اســت. ما نباید به روند جداشــده 
داشته هایمان از واقعیت، بیش از اندازه دل خوش کنیم. 

آقای راســتانی، صحبت های شما تناقض دارد. جایی از نهاد  �
صحبت می کنید و در جایی به نقش افراد تأثیرگذار قائل هستید. 
نمی توانیم ممیز را بگیریم و بگوییم آن زمان نهاد داشتیم. تعریف 

شما از نهاد چیست؟ 
راســتانی: بله این بزرگان در درون خویش بــه یک باور خودی 
رسیده بودند، این یعنی نهاد، نهاد ابتدا در درون من شکل می گیرد، 
توقع دســت بالا و مطالبه تاریخ داشتن از روند کار خود و دیگران در 
جریان یک مســیر حرفه ای تا رســیدن به هدف، این خلاصه چیزی 
اســت که من می خواهم با زبان الکن بگویم. پیوســتگی با تاریخ و 
دســتاورد های امروز و باور رؤیاها تا تحقق کامــل آنها، همین نهاد 
بود که آلمان را به یک کشــور قدرتمند و هدفمند تبدیل کرده، نهاد 
نمی گذارد من کیارستمی را یک هفته بعد از مرگش فراموش کنم و 
نهایتا او را مثل یک شــیئی عتیقه به موزه تحویل دهم. نهاد، بزرگی، 
اثر، روح شــاعرانه و تعبیر او را از هســتی در ازدحــام روزمرگی به 

رخم می کشد. 
قباییان: جمع بندی شما از این بحث چیست؟ 

راستانی: جمع بندی من این است که عکاسی ما فاقد متن است. 
ما باید متن تولید کنیم. این متن در جامعه ما تاریخچه، حساســیت 
و الگو ایجاد می کند. ایــن متن در اروپا وجود دارد اما در جامعه ما 
وجود ندارد. براســاس این متن نهاد شکل می گیرد. ما به متن بومی 
نیاز داریم که حاصل رســوبات فرهنگی، مشــکلات و جهان بینی ما 
باشــد. این متن هنوز در عکاســی ما شــکل نگرفته و هنوز موضوع 
ما در عکاســی ایران مشخص نیســت. جامعه ایران در عکاسی ما 
شــکل و شــمایل رئالیته ای ندارد. در ایران، انقلابی رخ می دهد که 
ماده خام عکاســی رئالیسم اســت و ما آن را نادیده می گیریم. البته 
مشکل فقط این نیست. امروز محسن راستانی هراس دارد وقتی در 
خیابان های تهران عکاسی می کند، چون هر لحظه ممکن است یک 
نفر جلوی من را بگیرد و دلیل عکس گرفتنم را جویا شود. همه اینها 
ریشــه دارد. بخشی جامعه ماست، بخشی نهادها و بخشی خود ما 
هستیم. من در یک تخریب و تفرق سعی می کنم خودم را حفظ کنم 

و با کارم تولید متن کنم، این تمرکز و تداوم نیاز دارد. 
نجم آبادی: انتقادی که بر آقای راســتانی وارد می دانم این است 
که در عین دلســوزی و صداقت، ایشان خیلی آرمان گرایانه به قضیه 
نگاه می کنند. اما برای اینکه آرمان ها محقق شــود باید مراتبی هم 
طی شــود. ما در حال یادگیری هستیم. اشتباه بزرگ ما ایرانی ها این 
اســت که تصور می کنیم چون دو، ســه ســال بعد از اعلام اختراع 
عکاســی در جهان، در اینجا هم عکاســی کرده  انــد، همه چیز دیگر 
عکاســی مان نیز باید به بلندای تاریخی و گستره فراگیر اجتماعی و 
فرهنگی آن در غرب باشــد. در این چندســالی که از گشایش مقطع 
کارشناسی ارشد عکاسی در دانشگاه تهران می گذرد، حرکت هایی در 
جهت تولید متن و نوشته هایی مرتبط با تاریخ عکاسی ایران و نقش 
پراهمیــت عکس در بازنمایی هویت انســان ایرانــی صورت گرفته 
که امید دارم به مرور زمان منتشــر شوند. یادمان باشد پشت سرمان 
تاریخ ناپیوســته ای از هنرهای تصویری و خصوصا عکاســی داریم 
که تازه در حال یافتن و کنارهم گذاری تکه پاره هایش هســتیم. نسل 
جوانــی که این مهم را انجام می دهند نیاز به زمان دارند. بااین حال، 
مطمئن هستم در ۱۰، ۱۵ ســال آینده متون و ادبیات مناسب تری در 
حوزه عکاســی ایران خواهیم داشت. ممکن است خیلی چیزها در 
طول عمر ما محقق نشــود و نباید همه چیز را در زمانی که خودمان 

هستیم، بخواهیم. 
قدیریان: صحبت های آقای راستانی را قبول دارم اما کمی ماجرا 

را خوشبینانه تر می بینم. به نظرم همه چیز خوب پیش می رود. 
مهران مهاجر: تا زمانی که تاریخ نداشــته باشیم عکاسی نداریم. 
در ۱۰ ســال آینده این اتفــاق خواهد افتاد و کوشــش های فردی و 
جمعــی تبدیل به فراورده های فکری و مکتوبی خواهد شــد که به 
شکل درست یا غلط با کاســتی ها و اشکالاتی چشم اندازی از تاریخ 
عکاســی ایران را از آغاز تا امروز روشــن کند. شــاید آن زمان کمی 
راحت تر بتوان به جنبه های متفاوت عکاســی ایران پرداخت و دیگر 
در فضای معلق صحبت نخواهیم کرد. تمام این مشــکلات هم در 
جنبه های مختلف وجود دارد. خیلی ها هســتند که فردی کارشــان 
پیش می رود اما لازمه عکاســی مســتند، حمایــت نهادهای مدنی 
است. متأســفانه نبود این حمایت و بدنه  نحیف مطبوعات آزاد که 
ناشــی از موقعیت ناایمن و تهدیدهای مدام اســت، عکاسی ایران
- خصوصا بخش مســتندنگاری - را که امکانات بالقوه زیادی دارد 
در وضعیت بدی قرار داده اســت. مسئله زیاد است، اما شاید بتوان 
از همین اندک بوده ها و داشته ها با نگاهی رو به پیش مراقبت کرد. 
قبائیان: به نظرم اتفاقات خوبی نیز در این ســال ها افتاده اســت. 
۱۵ ســال قبل که من کار گالری داری را شروع کردم، لابراتواری به آن 
معنا نبود و چاپ عکس در این کیفیت وجود نداشت. الان سه، چهار 
لابراتــوار درجه یک داریم و همچنین وضعیــت قاب ها خیلی بهتر از 
قبل شــده است. نسبت به گذشــته، نمایشــگاه های عکس بیشتری 
برگزار می شــود و سعی می کنم هرروز نمایشگاه های عکس مختلف 
را ببینم و مقایسه کنم. زمینه ای که در آن خیلی کمبود داریم، مسئله 
نوشتاری است که هنوز نتوانسته به نتیجه برسد و اغلب استیتمنت ها 
شــاید کمی شاعرانه و ادبی باشد که ارتباطی با موضوع نداشته باشد 
یا کســی دیگر اســتیتمنت را برای عکاس می نویسد. البته به شکلی 
باز، نگاهی که به عکاســی ایران می شود نگاه اگزوتیک هست. اغلب 
خارجی ها موضوع زن را انتخاب می کنند درحالی که عکاسان خیلی 
خوب مرد و زن داریم. ممکن اســت زن ها در مجموعه ای بالا بیایند 
و خودشــان را بهتر نشان دهند، اما اینکه نمایشگاه حول عکاسان زن 
برگزار شــود، نکته ای منفی است. من هم مثل دوستان دیگر معتقدم 

که رو به جلو در حرکت هستیم. 
مهــرداد نجم آبــادی: آنچه درباره نمایشــگاه ها گفتیــد؛ اینکه 
موضوع زنــان و جنســیت را دنبــال می کنند یا دیگــر موضوعات 
فرهنگــی موردنظرشــان را؛ بــه گمان من بیشــتر نمایشــگاه هایی 
کــه هنرگردان های غربی در خــارج از ایران برگــزار می کنند، برای 
بزرگداشت عکاسی ایران نیست؛ اگر قرار است اتفاقی برای عکاسی 
و هنر ایران بیفتد خودمان باید دســت به کار شویم و فضای فرهنگی 
و آموزشــی مناسب برای این امر را میسر کنیم. باز هم تکرار می کنم 
که درحال حاضر، بیش از هر زمان دیگری نیازمند کمک به یکدیگر، 

استمرار در کار، حسن نیت و از همه مهم تر، یادگرفتن هستیم.

فریده آفرین

میزگرد بررسی تحولات عکاسی ایران، با حضور آناهیتا قبائیان، مهران مهاجر، مهرداد  نجم آبادی، شادی قدیریان و محسن راستانی
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مهاجر: ورود به دوران مدرنیته در دوره پهلوی تا حدودی 
شکلی از مدرنیزاسیون آمرانه بوده است. به نظرم بعد از 

انقلاب اتفاقی که افتاد شاید شکلی از مدرنیزاسیون طبیعی 
را در ساخت اجتماعی و فرهنگی تجربه کردیم؛ یعنی طبقه 

متوسط جدید بعد از انقلاب به شکلی از آگاهی تاریخی دست 
یافت که در دوره پهلوی فاقد آن بود

راستانی: این آدم و آن آدم هیچ کدام قصه ما نیستند. 
ممکن است تأثیراتی را در جامعه داشته باشند

اما آنچه تأثیرگذار است، نهاد است. وقتی این نهاد وجود 
نداشته باشد، نمی توان چیزی را پیگیری کرد، همه تلاش ها 

عقیم می ماند. همین امروز عکاسی ما را نگاه کنید، فاقد تألیف و 
سنت عکاسانه است

قبائیان: برای من جالب است 
این است بدانم در این سال ها چه 

جریان فرهنگی یا هنری اتفاق افتاده 
است درواقع اینکه عکاسی 

به چه صورت در زمینه هنر جای 
خودش را باز کرده و امروز در چه 

جایگاهی قرار دارد. 
امروز عکاسی در مقایسه با 

نقاشی که ممکن است 
پیشینه بیشتری داشته باشد 

چه جایگاهی دارد؟ 


